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بنـده تحصیل کـرده حـوزه خراسـان هسـتم 

و سـال های ابتدایی تحصیلم را در خراسان 

بودم. از این جهت آشنایی من با میرزاجوادآقا 

تهرانی رابطه استاد و شاگردی است. ایشان 

تفسـیر بسـیار اثرگـذار و مهمـی را صبح هـا 

سـاعت۷ ارائه می داد که مـن حدود چهارده 

سـال در آن درس به صـورت مسـتمر شرکـت 

می کردم.

ا... حاج شــیخ  آیــت  مدرســه جعفریــه را 

ــود. ــی بنیان گــذاری کــرده ب ــزی عبدخدای غامحســین تبری

ایــن بزرگــوار شــخصیت بســیار جلیل القــدری بــود که از تبریز 

به مشــهد تبعیــد شــده و ســالیان ســال در ایــن شــهر ســاکن 

ــود  ــرده ب ــت ک ــه ای درس ــود. وی مدرس ــردم ب ــه م ــورد توج و م

که بســیار از لحــاظ نظــم و اداره خــوب بــود و طلبه هــا را خیلــی 

راحــت راه نمی دادنــد. هــر طلبه بایــد ســه ســال درس خوانده 

باشــد و وارد اصــول و فقه و باغت شــده باشــد. کمــی که این ها 

را می خوانــد، با امتحــان مختــصر وی را راه می انداختنــد.

حجره هــا هــم همــه تک نفــره بــود؛ یعنــی بــرای طلبــه ای 

که درس خــوان بــود و می خواســت خــودش با خــودش باشــد،

بســیار مناســب بــود.

نکته مهم این بود که در ورودی مدرسـه بالای در سـنگ بزرگی 

بـود و چهـار شرط بـرای کسـی که در این مدرسـه می خواسـت 

اسـکان کند، گذاشـته شـده بود؛ یکی ایـن بود که بایـد مهمان 

شـب خواب نداشـته باشـیم به جز یک شـب. شرط دوم این بود 

که طلبـه ای که اینجا سـاکن اسـت، حتـما باید تفسـیر بخواند 

و سـوم اینکه حتما باید حدیث بخواند و چهارم فلسـفه نخواند.

ایـن نـوع تقسـیم فکـری در آن زمـان خیلـی برجسـته نبـود،

ایـن مسـئله باعـث شـد که مـن به دنبـال آن باشـم کـه در درس 

تفسـیر شرکت کنـم، بنابراین جسـت وجو کردم و دیـدم مرحوم 

میرزاجوادآقـا تهرانی در مدرسـه میرزاجعفر تفسـیر می گوید؛

درس تفسـیری که به قـول طلبه هـا درس تفسـیر رسـمی حوزه 

علمیه بود، یعنی درسـی که دقیقا از شـنبه تا چهارشنبه ساعت 

۷صبـح برقـرار بود.

بنده در حد خودم که در سـلوک و رفتار و حرکات این شخصیت 

تأمـل می کنم، انـگار قرآن در ذهـن و زبان ایشـان حضور عینی 

داشـت؛ یعنی در صفحه ذهن وی تجلی داشت.

کتاب خافت در پرتو قرآن و سـنت اسـتاد شریعتی کتاب بسیار 

بی نظیری اسـت و سـه مقاله دارد؛ یکی از آقـای مطهری و یکی 

از فتـح ا... نجف آباد و دیگـری از حجت الاسـام شریعتمداری 

که یکـی از شـاگردان شـهید مطهـری بـود و هـر سـه مقالـه 

سبک وسـیاق فلسـفی و عرفانی دارد.

آیت ا... میرزاجوادآقا به دکر نوراللهیان از شـاگردانش، گفت:

ایـن کتاب چقـدر کتاب خوبی اسـت، امـا اواخـرش کمی بحث 

فلسـفی شـده اسـت. احتمال می دهم که اسـتاد شریعتی این 

کتاب را چون در حسـینیه ارشـاد تهران نوشته اسـت، به خاطر 

حضور شـهید مطهـری کمی فلسـفه و عرفان را نیـز اضافه کرده 

اسـت. دکـر نوراللهیـان بـه وی گفـت کـه آن قسـمت مربـوط 

به شـهید مطهری و شـاگردانش است.

ایشـان نیـز فهمیـد که چـون مطالـب ایـن کتـاب را با عاقـه 

و سریـع خوانـده، به اسـم نویسـنده توجـه نکـرده اسـت. یکـی 

از فضـای حـوزه به بنـده گفـت که مرحـوم میـرزای تهرانی این 

مسـئله را صبح همان روز به کسـی دیگر هم گفته بـود. بنابراین 

ظهـر هـمان روز هنگامـی کـه آن شـخص را دیـد، با یـک حالـت 

التهـاب عـرض خیابـان را دویـد و به وی گفـت من اشـتباه کردم 

که اسـتاد شریعتـی این مطالـب را گفته اسـت، التفات کردید؟ 

آن مطالـب از وی نبـود. یعنـی با اینکه این اشـتباه کردن در این 

مسـئله مهم نیست، اما ایشان نخواسـت که چیزی را اشتبا هی 

به کسـی منسـوب کند.

معارفzنابzتفسیریzاستاد 

علـما در تعریـف از روایـت تفسـیری آرای مختلفـی دارنـد. این 

مسـئله سـابق در میـان علـمای علـوم قرآنـی مـورد بحـث قـرار 

گرفته است که چه روایتی را روایت تفسیری بدانیم. آرا و نظرات 

متفاوت اسـت، اما مشـهورترینش این است که روایت باید ناظر 

به آیه باشـد. برخی علما می گفتند که اشـکالی ندارد، زیرا خود 
سـیره مفـسر قـرآن اسـت؛ یعنـی اگـر حدیثـی از معصومـان)ع(

به نوعـی بر معارفی از قرآن کریم پرتو بیفشـاند و ما در پرتو آن آیه 

را بفهمیـم، این روایت خودش یک نوع روایت تفسـیری اسـت.

آیـت ا... میرزاجوادآقا تهرانی سـنت رسـول ا...)ص( را تفسـیر 

قرآن کریم می دانسـت، مرحوم میرزا بحـث مجزایی به عنوان 

مبـادی تفسـیری در ایـن زمینـه نـدارد تا بدانیـم وی روایـت 

آن هـا اسـتفاده  تا کجـا حجـت می دانسـت و چگونـه از    را

می کـرد؛ ولـی نـوع فهمـی که از روایـت دارد، مسـئله دیگـری 

اسـت که می تـوان به دسـت آورد، یعنـی وی منتظـر نمی ماند 

که روایتی پیدا کند و آن روایت مستقیم کلمه ای از آیه را تفسیر 

می کنـد.  اگـر معنـای روایت به نحـوی بر آیـه پرتـو می افکند،

به دنبـال روایـت می رفـت و از آن روایـت در فهـم آیه اسـتفاده 

می کـرد، یعنـی روایـت را مسـتقیم درباره آیـه بـه کار نمی برد.

از سـوی دیگـر تأمـل واژگانـی وی نیـز خوب بـود؛ یعنـی لغت 

را کالبدشـکافی می کـرد و بـا تأمـل، معنـای دقیـق قرآنـی آن 

را که شـاید متفـاوت با معنای لغوی آن بود، اسـتخراج می کرد 

و در تفسـیر از آن بهـره می برد.

دکتر محمدعلى مهدوى راد از روش تفسیرى 
و درس هاى قرآنى میرزاجوادآقا مى گوید

باتوجه به آشـنایی پـدرم با میـرزا و همچنیـن 

از طریق یکی دیگر از بزرگان مشهد که خیلی 

با او مرتبط بودیم و نقش مربی را برای ما داشت 

و خود او درواقع دست پرورده میرزا بود و عاوه 

بر این، چون تحصیاتم با طلبگی شروع شـد،

از دوران بچگـی همـراه پـدرم با چهره ایشـان 

و فضای درسـی ایشان آشنا بودم و چند ماهی 

در سـال1356 به اقتضای طلبگـی در درس 

تفسیر ایشـان شرکت می کردم.

در ایـن مدت طبعا با آثار و کتـب میرزا مانند «درس هایی از اخاق 

«عارف و صوفی چه می گویند؟» هم آشنا شدم و مقداری  اسامی» و 

که تحصیاتم بیشـر شـد، کتاب ها و آثار ایشـان را دیـدم و در حد 

مختصری استفاده کردم.

آثار ایشـان معدود اسـت و مجموعا شـش هفت عنـوان و به تازگی 

یک جلد هم درس های تفسـیر ایشـان به چاپ رسـیده است. غیر 

از این، مباحث تفسـیری چاپ شـده نداریم. البتـه میرزا در کتاب 

«درس هایـی از اخـاق اسـامی» اسـتفاده هایی از آیـات قرآنـی 

داشـته اسـت و کتـاب «عـارف و صوفـی چه می گوینـد؟» که کتاب 

مهم ایشـان اسـت و کتاب کوچکی هـم در بحـث مادیگری دارد.

نمی توان گفت تفسیر میرزا روایی است، چون تفسیر روایی کاری 

ندارد؛ شـخص تفسـیر صافی را برمـی دارد و می خوانـد و توضیح 

می دهـد و نهایتا روایاتش را از نظر سـند ارزیابی می کند. تفسـیر 

ایشـان تفسـیر تحلیلـی و تفسـیر جامـع بـود. تفسـیر جامـع آن 

اسـت که لغـات را معنی می کنـد، جملـه را معنی می کنـد، نظرات 

تفسـیری را می گویـد، برداشـت هایی که دیگران کردنـد را مطرح 

می کند، سـپس برداشـتی از خـودش مطرح می کنـد و آن را با این 

مبانـی می سـنجد؛ یعنـی با مسـتندات و لغـت و تفسـیر و اقـوال 

مفـسران می سـنجد. روش میـرزا این گونـه بـود. بنابرایـن روش 

تفسـیری وی تفسـیر تحلیلـی، اجتهـادی یا تفسـیر جامـع بـود 

و کامـا روشـمند به روش هـای قدیـم بـود. اهمیتـی که ایشـان 

به بحث تفسـیر می داد، بحث مهمی اسـت. در حوزه هـای علمیه 

ما تفسـیر جـزو درس هـای اصلی نیسـت و جـزو واجبات شـمرده 

نمی شـود، نه از لحـاظ اینکـه به قـرآن بی اعتنـا باشـند، بلکـه بـر 

ایـن باورنـد که ارائه آن به شـکل درسـی ضرورتـی نـدارد. بنابراین 

درس تفسـیر کم و در حاشـیه اسـت، ولی ایشـان نه تنها به تفسـیر 

اولویـت داد، بلکـه آن را به درسـی مهـم تبدیـل کرد.

میـرزا برای درس تفسـیر، کاس فقه و اصولش را هـم تعطیل کرد،

درحالی کـه به تازگی همه علـمای دینی مقداری به تفسـیر حتی 

به صـورت درسـی می پردازنـد. میـرزا بهای ویـژه داد و ایـن به این 

دلیـل بـود که آمـدن میرزاعلی آقـای فلسـفی به مشـهد مقـارن 

با همیـن ایـام بـود و درس فقـه و اصول وی جـا افتاد.

ایشـان از نظر معنوی و انسـانی، انسـانی بی نظیر بود و سـه سـال 

بعـد از مرحـوم امـام)ره( به دنیا آمد و چنـد ماه بعد از مرحـوم امام)ره(

از دنیـا رفـت و بنـده از نزدیـک با ایشـان حشرونشر داشـتم. حتی 

با بعضی بسـتگان میرزا رفت وآمد خانوادگی داشتیم که به عنوان 

نمونه با شیخ محمود واله که تقریبا نزدیک ترین فرد از نظر سلوک 

معنـوی به ایشـان بـود و به عنـوان شـاگرد میـرزا مطـرح می شـد،

حـدود چهـل سـال رفت وآمـد خانوادگـی داشـتیم. مرحـوم والـه 

بسـیار فـرد مهذبی بود و هرچه داشـت، از میرزا داشـت.

میـرزا از نظر خلـوص معنویـت و پارسـایی انسـان بی نظیری بود.

اساسـا ایـن تعبیـر را می خواهـم بگویـم کـه او آدمـی در چارچوب 

انسـان هایی که ما دیدیم نبود، بلکه چیزی میان انسـان و فرشـته 

بـود. از نظر تواضع و خلـوص و بی غل وغشـی و بی هوایی یک فرد 

منحصربه فرد بود. تواضعی که می گویم، به این معناسـت که اصا 

خـودش را هیچ نمی دید و برابـر دیگران ماننـد خانمش، نوه اش،

شـاگردش و حتـی پایین تـر از این هـا، با حیوانـی که در خانه بود،

چنان با محبت و عاقه رفتار می کرد که حتی آزارش به موری نرسید.

میـرزا روزی سـبزی می خـرد، می آیـد تا خانـه، ولـی برمی گـردد 

و سـبزی فروش می گویـد چه شـد؟ آیـا سـبزی خـراب بـود که پس 

آورده ای؟ او می گویـد نـه، اینجـا چنـد تا مورچـه در میـان سـبزی 

هسـت، مـن بـبرم خانـه از لانه شـان دور می شـوند و شـاید نجات 

پیدا نکننـد؛ بنابراین آوردم تا به خانه شـان برگردنـد. او تا این حد 

به مسـائل توجه داشـت.

وح قرآن  تجلی ر
در جان میرزا

حسن حکیم باشى از سال هاى آشنایى اش با میرزا مى گوید

تفسیرش جامع و تحلیلی بود

دکتر محمدعلی 
مهدوی راد

عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران

حسن حکیمباشی
عضو هیئت علمی  
پژوهشگاه علوم و 

فرهنگ اسلامی


